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پاسخ به نامه سفير انگليس
m  هدايت االله بهبودي

اشاره
در شــهريور ۱۳۰۱ دو تن از روحانيان عراق به جهت مخالفت با اقدامات انگلســتان ـ كه   
عراق را به اشغال خود درآورده بودند ـ به ايران تبعيد شدند. اين اقدام، فضاي سياسي ايران 
را، به ويژه از ناحيه مطبوعات داخلي بيش از پيش عليه دولت انگلستان برانگيخت. وزيرمختار 
انگليس در تهران براي مقابله با اين پديده، ناچار نامه اي به نخســت وزير ايران، قوام الســلطنه 
ــس را از آنچه كه تبعيد روحانيان عراق به ايران ياد مي شــد،  ــت انگلي نوشــت و در آن، دول
بري دانســت. وي اقدامات نماينده عالي انگلستان در عراق را توضيح داد و موضوع تبعيد را 
تكذيب كرد. اين نامه پس از چاپ در يكي از روزنامه هاي تهران، با پاسخ مفصل شيخ محمد 

خالصي زاده، يكي از دو روحاني تبعيدي روبه رو شد.

ــناد ايراني، به سندي  ــت وجو درباره انعكاس تبعيد روحانيان مقيم عراق در اس هنگام جس  
برمي خوريم كه ژنرال كنسول ايران در بغداد، منتخب الدوله، در هفتم شهريور ۱۳۰۱ به وزارت 
ــت: «اوضاع عراق عرب اين روزها خيلي منقلب است و تكليف هيچ كس  ــته اس امور خارجه نوش
معلوم نيست.» ديروز از اداره كميسر عالي به شيخ محمد خالصي آقازاده حجت الاسلام آقا شيخ 
ــن صدر اخطار كرده اند  ــلام آقا سيدحس ــيد محمد، آقازاده حجت الاس مهدي خالصي و آقا س
ــاعت عراق را ترك كنند. اينان ايستادگي كردند «كه ما بيرون نمي رويم تا اين كه ما  ظرف ۲۴ س
را مغلولاً ببرند.» ولي پدران آنها بيش از اين مخالفت را صلاح نديده، اجازه رفتن دادند. امروز 
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ــر هر دو به طرف ايران حركت كردند. «و جمع كثيري از اهالي بغداد و كاظمين هم  ــش از ظه پي
آنها را بدرقه كردند.»۱ 

ــتان به ايران بيان  ــط انگلس آنچه به طور اجمال مي توان در علت تبعيد اين دو روحاني توس  
ــراق (۲۳ اوت ۳۱/۱۹۲۱ مرداد  ــك فيصل در ع ــت كه پس از روي كار آمدن مل ــرد، آن اس ك
ــهايي را براي انعقاد قراردادي با عراق آغاز كرد كه هدف از آن وجود  ــتان تلاش ۱۳۰۰)  انگلس
ــود، قراردادي جايگزين با همان  معاهده اي بود كه اگر روزي قيمومت انگليس بر عراق لغو ش
اهداف در دست باشد. مذاكرات و مقدمات اين معاهده از ۲۹ سپتامبر ۶/۱۹۲۱ مهر ۱۳۰۰ آغاز 
ــد. علت به درازا كشيدن  ــد و در نهايت در ۱۰ اكتبر ۱۹۲۲/ ۱۷ مهر ۱۳۰۱ علني و قطعي ش ش
ــتان و ملك فيصل شكل گيري دوباره مخالفتها با اين قرارداد  اين گفت وگوها بين دولت انگلس
ــان مي دهد كه هر قدر به  ــاله نش ــي عراق در اين برهه يك س بود. تعقيب دگرگونيهاي سياس
ــدن اين معاهده نزديكتر مي شويم، تعارضات و مخالفتها با آن شدت  زمان تصويب و علني ش
ــتري مي گيرد، به طوري كه «مجموعه اقدامات و تلاشــهاي به عمل آمده توسط معارضين در  بيش
مناطق و شهرهاي فرات، بغداد و كاظمين عليه قيمومت و معاهده، و نقش بارزي كه علما در تشويق 
و هدايت اين امور داشتند، اوضاع عمومي عراق را بنا به توصيف نماينده انگليس، كاكس، در آستانه 
قيامي شبيه به قيام سال ۱۹۲۰ (ثور↕ العشرين) قرار داد. تحولات اوضاع كه خبر از شعله ور شدن قيام 
جديدي عليه قيمومت انگلستان مي داد باعث شد نماينده عالي انگلستان با به كارگيري قواي نظامي 
اقدام به حمله سركوبگرانه وسيعي عليه معارضين كند. وي ابتدا با صدور اطلاعيه نظامي در ۲۶ اوت 
۱۹۲۲ (۳۰ شــهريور ۱۳۰۰) حزب ملي و حزب نهضت عراق را منحل و رهبران آنها را بازداشــت 
ــردبيران دو مجله المفيد و الرفدان به هنجام در هند تبعيد كرد. همچنين حكم تبعيد شيخ  و همراه س

محمدخالصي و سيد محمد صدر نيز صادر شد.»۲
ــه اينكه انعكاس خبر تبعيد روحانيان به ايران پيش از آنكه در مطبوعات تهران منعكس  طرف  
شود در فوق العاده اي كه «نداي گيلان» منتشر كرد، درج گرديد. اين نشريه در اعلان فوق العاده اي 
ــهريور ۱۳۰۱ انگلستان را به باد انتقاد گرفت و نوشت  ــلام» در ۱۹ ش با عنوان «اهانت به عالم اس
«كســاني كه حيثيت اســلام و مســلمانان را در مقابل حملات ســخت كفار محافظه  كرده اند امروز 
ــان از طرف انگلستان در خطر اســت.» اين نشريه با اين جمله منصوب به سرادوارد گري  حيات ش
بيانيه ضدانگليسي خود را به پايان مي برد كه «تا قرآن پيغمبر عرب در روي زمين پيرواني دارد سلطه 

بريتانياي كبير در مخاطره خواهد بود.»۳ 
ــت كه علماي تهران براي تعقيب  ــه رفته خبر در تهران هم پيچيد و روزنامه ايران نوش رفت  
حوادثي كه در بين النهرين مي گذرد، به ويژه تبعيد دو تن از روحانيان آن ديار جلساتي تشكيل 
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ــان تبعيدي وارد  ــات در حالي صورت مي گرفت كه روحاني ــد.۴ اين اقدام ــره كرده ان داده، مذاك
ــده بودند. آنها از طريق مرز كرمانشاه وارد ايران شدند و پس از توقف  ــهرهاي مرزي ايران ش ش
كوتاهي راهي همدان گشتند تا متعاقباً به تهران بيايند. حاج سيدمحمد صدر ۲۵ شهريور ۱۳۰۱ 

وارد همدان شد.۵ 
رفته رفته موضوع در مطبوعات ايران انعكاس گسترده تري يافت و فضاي فرهنگي كشور كه   
در اين زمان عليه انگليس بود، بيش از پيش ضد سياستهاي انگلستان تهييج شد. روحانيان مبارز 
ساكن عراق با فرستادن تلگرافهايي خطاب به دولت ايران؛ اين كه از تبعيديان ميهمان نوازي كرده 
ــي پي گيري كنند، عملاً دولت قوام السلطنه را نيز وارد اين مسئله  و موضوع را از مقامات انگليس
ــفارت انگليس در تهران شد.۶ همزمان با اين موضوع پيروزيهاي  كردند. دولت وارد مكاتبه با س
مصطفي كمال پاشا در آزادسازي بخشي از شهرهاي تحت اشغال يونان، فضاي مطبوعات ايران 
را عليه انگليس همچنان سنگين نگاه داشت. مصطفي كمال با شعارهاي اسلامي عليه يوناني كه 
از حمايت انگليس و ديگر قواي پيروز جنگ جهاني اول حمايت مي شد، مي جنگيد و در ايران 
سرداري از جهان اسلام معرفي شد كه بسان سپري در برابر صليبيون ايستادگي كرده است.۷ روند 
مخالفتها به مجلس شوراي ملي هم رسيد. نمايندگان كه اخبار مهم كشور را دنبال مي كردند، در 
ــهريور ۱۳۰۱ به سليمان ميرزا  ــد ميز خطابه مجلس را در ۳۱ ش اقدامي كه به نظر گروهي مي رس
رئيس فراكسيون اقليت سپردند كه سخنان ضدانگليسي خود را ايراد كند. او در اين جلسه توهين 
نيروهاي اشغالگر عراق را نسبت به روحانيان محكوم كرد و پرسيد آنان چه كرده اند كه مجبور به 
اين مسافرت شده اند؟ و خود پاسخ داد: «اينها مي گفتند بايستي مسلمانها آزاد باشند.» و ادامه داد: «ما 
دشمن هستيم با كساني كه با ما و آزادي ما دشمن هستند و دوست هستيم با كساني كه با ما و اسلاميت 
و آزادي [ما] دوست هستند.» خطابه سليمان ميرزا دائم با تحسين و تأييد نمايندگان روبه رو مي شد. 
قوام السلطنه رياست وزراء كه در اين جلسه حضور داشت توضيحاتي درباره اقدام دولت، در تبعيد 
روحانيان به ايران ارائه كرد.۸ اين اظهارات در حالي ابراز مي شد كه دو روحاني تبعيدي هنوز به 

تهران نرسيده بودند. 
ــد.۹ اخبار روزنامه ها هم حكايت از وخيم  آيت االله خالصي زاده اول مهر ۱۳۰۱ وارد همدان ش  
بودن اوضاع عراق داشت. شفق سرخ نوشت كه آزادي خواهان عراق همچنان عليه انگليس فعال 

هستند و بنا به اطلاعات رسيده بين عشاير و انگليسها درگيريهايي به وقوع پيوسته است.۱۰ 
روحانيان تبعيدي جمعه ششم مهرماه به تهران رسيدند. مقدمات استقبال در تهران فراهم شده   
بود. «محل ورود آقايان قبلاً به حضرت عبدالعظيم معين شده و از آن جا به مركز وارد شده در منزل 
آقاي بهبهاني توقف خواهند نمود.»۱۱ در روز يادشده آقا سيد محمد به تهران رسيد اما به دليل خرابي 
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ــي زاده در راه قزوين ورود  خودرو خالص
او به تأخير افتاد. استقبال از آقا سيدمحمد 
صدر در مطبوعات منعكس شد؛ به طوري 
كه مردم «پرچم ايران و عثماني را بالاي سر 
ــان عزيز به حركــت درآورده و در هر  مهم
چند قدم ابراز احساســات» مي كردند.۱۲ در 
اين استقبال شعارهاي سياسي سر داده شد 

كه بخشي از آنها عليه انگليس بود.۱۳ 
ــان موضع گيري مطبوعات  در اين زم  
ــيده بود كه  ــس بدان حد رس عليه انگلي
ــد اطلاعيه اي  ــلطنه را مجبور كن قوام الس
ــران چاپ كند و از مطالب  در روزنامه اي
ضدانگليسي كه او آنها را مطالبي خارج از 
نزاكت مي ناميد، انتقاد كند. او به روزنامه ها 
ــنه ايران  ــرد مراقب روابط حس توصيه ك

ــند و از درج عبارات دور از نزاكت و عاري از حقيقت اجتناب كنند. قوام السلطنه  و انگليس باش
شايعه موافقت ايران با تبعيد دو روحاني مبارز از عراق را كه در جريده اقتصاد ايران چاپ شده 
ــود تكذيب كرد و گفت كه «بر عكس، بعد از وصول خبر حركت آقايان معزي اليهما دولت اقدام  ب
نموده كه وسايل معاودت آقايان» را فراهم كند.۱۴ در همين زمان روزنامه اقدام در مقاله اي به معرفي 
دو روحاني تبعيد شده پرداخت و سابقه مبارزاتي ايشان را عليه انگليس به اطلاع مخاطبان خود 

رساند.۱۵ 
آيت االله خالصي زاده كه شنبه هفتم مهر وارد تهران شد،۱۶ نخستين سخنراني ضدانگليسي خود   
را در خانه آقا ميرسيد علي بهبهاني و در حضور علما و حجج اسلام و طبقات مختلف مردم ايراد 
كرد.۱۷ فضاي سياسي كشور همچنان عليه انگلستان موج مي زد. و گفتني است اين پديده اي نبود 
كه ناگهاني و صرفاً به دليل دامن زدن مطبوعات به اخباري چون تبعيد روحانيان مبارز از عراق 
به ايران پيش آمده باشد. نگاه تنفرآميز نسبت به انگليس پس از قرارداد ۱۹۱۹ و مبارزاتي كه براي 
لغو آن صورت گرفت به شكل بي سابقه اي در ايران اوج گرفته بود. مهمترين سندي كه براي اين 
ــت است همانا اظهارات كرزن خطاب به سرپرسي لورن وزيرمختار انگليس در  موضوع در دس

تهران است.

آيت االله محمد خالصي زاده
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در ظرف ده سال گذشته ما ميليونها [در ايران] صرف يا بهتر بگويم تلف كرده ايم... و بنده نيز 
وزير انگليسي هستم كه در ۳۵ سال گذشته سالهاي سال مرارت وقف آرمان تماميت [ارضي] 
و آزادي ايران[!] كرده ام و حال آن كه اكثر افراد ديگر روزها يا ساعاتي بيش صرف اين كار 
نكرده اند. و نتيجه همه اينها چيست؟ انهدام كامل حيثيت و نفوذ بريتانيا در [آن] مملكت.۱۸ 

ــال نامه اي به  ــي لورن وزيرمختار انگليس مجبور به ارس ــن فضايي بود كه سرپرس در چني  
ــد. اين  ــلطنه گرديد و در آن نقش دولت خود را در تبعيد دو روحاني از عراق منكر ش قوام الس
نامه در اول مهر به نخست وزير فرستاده شد و چهار روز بعد در روزنامه ايران به چاپ رسيد. 
و تنها همين جريده اقدام به انعكاس آن كرد؛ چرا كه روزنامه اي نيمه رسمي به حساب مي آمد و 
با روشي مصلحت گرا از مواضع دولت حمايت مي كرد. با وجود اين، همين مطبوعه به نقل از 
روزنامه عراق مورخ هفتم محرم ۱۳۴۱، يعني يك روز پس از تبعيد ـ كه با عنوان «سفر» درج 
ــت كه «جناب نماينده عالي انگليس به آقايان آقا سيد محمد صدر و شيخ محمد  ــده بود ـ نوش ش
خالصي ابلاغ نموده كه از مملكت عراق خارج شــوند. لذا شب سه شنبه آقايان فوق مسافرت كرده 
ــي لورن را در  به طرف بلاد ايران عازم شــدند.»۱۹  و در واقع با چاپ اين خبر اظهارات سرپرس

نامه اش به قوام السلطنه دروغ خواند.
متن نامه وزيرمختار انگليس در تهران به قوام السلطنه و مقدمه روزنامه ايران چنين بود:  

مراسله سفارت انگليس
ــفارت انگليس به مقام محترم رياســت وزراء عظام ارسال و چون  ــلة ذيل از طرف س مراس
تقاضاي درج آن را در مطبوعات نموده اند از كابينه رياست وزراء عظام براي درج به ادارة 

ما فرستاده شده است.
مراسله سفارت انگليس

۱ ميزان [مهر] ۱۳۰۱
آقاي رئيس الوزراء

در هفته اخير خاطر دوستدار جلب شده است به روزنامجات و مقالات متفرقه كه در آن دولت 
متبوعه دوستدار و نمايندگان آن در عراق عرب جهت تبعيد (اظهار شده) دو نفر آقايان يعني 
فرزندان دو نفر از مجتهدين محترم عالي مقدار مقيم عراق مورد حمله واقع شده اند. دوستدار 
در اين موضوع تحقيقات دقيقه به عمل آورده و خورسندم از اينكه مي توانم صراحتاً و جداً 
ــتدار مكشــوف  اظهارات مندرجه در مقالات مزبوره را رد نمايم. چنانچه از تحقيقات دوس
گرديده و دوستدار نيز گمان مي كنم اظهارات مزبور را فقط براي آن مقصود انتشار داده اند 
كه ســعي نمايند روابط حســنه موافق و اتفاقي كه از قرون متماديه بين اســلام و بريطانياي 
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كبير موجود و برقرار بوده قطع كنند؛ 
و مخصوصاً يك وضع تهييج و تكدر 
ــس توليد  ــران و انگلي ــن ملتين اي بي
ــي انگليس مقيم  ــد. مأمور عال نماين
ــتدار اطــلاع مي دهند  عراق به دوس
كه دو نفر آقايان فوق الذكر به اغواي 
بعضي محركين مشــغول اقداماتي بر 
ــد و به  ــت عراق بوده ان عليه حكوم
ــور از عدم تجربه  واقع محركين مزب
ــتفاده نموده اند. پس  آقايان مزبور اس
از كشف توطئه مأمور عالي انگليس 
در عوض آنكه قضيه را (چنانچه هر 
حكومتي محــق اســت در اين گونه 
ــات رفتار  ــراي حفظ انتظام موارد ب
ــان مزبور تعقيب  ــر عليه آقاي كند) ب
ــه پدران عالي مقام  نمايند مطلب را ب

ايشان مراجعه مي كنند و از ايشان مي خواهند كه براي انجام اين مسئله معاضدت نمايند. اين 
اقدامات را مأمور عالي فقط به علت دوستي و احترام زيادي كه معزي اليه نسبت به علماي 
مزبور داشتند به عمل آوردند زيرا معظم له مايل نبودند قبل از اينكه قضيه را به اطلاع پدران 
محترم ايشان رسانده باشند هيچ گونه اقدامي بر عليه فرزندان ايشان به عمل آورند؛ بلكه سعي 
ــيله كه بتوانند شرافت و احترامات ايشان را محفوظ بدارند. لازم  نموده بودند كه به هر وس
به اظهار نيســت كه دو نفر مجتهدين محترم تشكرات صميمانه خود را براي رويه و مسلك 
دوستانه و مسالمت آميز مأمور عالي انگليس نسبت به معزي اليه ابراز و اظهار داشته بودند كه 
فرزندان خود را متقاعد ساخته اند كه براي گردش و تفرج به ايران مسافرت نمايند و نيز از 
مأمور عالي انگليس تقاضا كرده بودند كه ترتيبات لازمه را بدهند كه فرزندان ايشان روز بعد 
حركت نمايند. مأمور محترم عالي نيز تقاضاي ايشان را پذيرفته و لهذا دو نفر آقايان مزبور 
ــتان ايشان آنها را تا استاسيون راه آهن  آزادانه عزيمت نمودند و علناً در موقع عزيمت دوس
بدرقه نموده بودند. جناب اشــرف ملاحظه مي فرمايند كه كارگزاران عراق عرب در نهايت 
سادگي در اين قضيه نسبت به پدران عالي مقدار دو نفر آقايان فوق الذكر همراهي نموده اند و 

سرپرسي لورن وزيرمختار انگليس در تهران
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به هيچ وجه موضوع تبعيدي در ميان نبوده اســت. در حقيقت كارگزاران مشاراليهم بيشتر از 
اين نمي توانستند در اين موضوع طريق مسالمت آميزتر و احترام آميزتري رفتار نموده باشند و 
نهايت امتنان را نسبت به آقايان مجتهدين محترم عالي مقدار دارند زيرا وظيفه و اقتدار ابوت 
خود را در اين قضيه چنانچه شايسته و سزاوار است به كار برده اند. اينها حقايق مسئله است 
كه بيان گرديد. دوستدار بي نهايت مسرورم كه مي توانم آنها را به اطلاع جناب اشرف برسانم 
ــران از حقايق مزبور مطلع و آگاه گرديده و راپورت هاي  و تقاضــا نمايم براي اينكه ملت اي
غيربي طرفانه را كه در اين موضوع در مطبوعات منتشــر مي شود باور ننمايند. مقرر فرمايند 
اين مراسله دوستدار وسيله مطبوعات به اطلاع عموم برسد. موقع را مغتنم شمرده احترامات 

فائقه خود را تجديد مي نمايم.
پرسي لورن.۲۰
پيش از آنكه پاسخ آيت االله محمد خالصي زاده را به اين نامه بخوانيد، خوب است از موضع   
نماينده سياسي ايران در بغداد نسبت به معاهده دهم اكتبر ۱۹۲۲ انگليس و ملك فيصل باخبر 
ــي كه به وزارت امور خارجه  ــول ايران در بغداد در گزارش ــويم. منتخب الدوله ژنرال كنس ش
فرستاد، نوشت كه معاهده اي كه ميان انگلستان و دولت عراق به طور پنهاني و محرمانه بسته و 

به دليل مخالفتهاي عمومي مكتوم نگه داشته شده بود اينك منتشر شد. 
ــتن درِ  ــخ نماند و با بس ــد كه مخالفتهاي صورت گرفته با معاهده بدون پاس ــادآور ش او ي  
روزنامه هاي المفيد و الرافدان و تبعيد آقا سيد محمد صدر و شيخ محمد خالصي زاده به ايران 
پاسخ داده شد. اما امروز (۲۷ مهر) آن معاهده مكتوم را علناً در روزنامه العراق و تايمس بغداد 
ــي انتشار دادند. «فقط ماده مهمي كه اضافه نموده بودند اين بود كه فيصل حق  به عربي و انگليس
ندارد نماينده اجنبي را كه انگليسها تصديق نكنند در عراق قبول نمايد.» و ادامه داد كه فيصل هم 
با يك بيانيه از اين معاهده طرفداري كرده، از مجلس خواسته است آن را به رسميت بشناسد. 
ــماً اعتراض كند چرا كه «براي  ــت دولت ايران بايد به اين معاهده رس منتخب  الدوله اعتقاد داش
دولت عليّه خيلي ضررهاي مادي و معنوي دارد. از جمله مي نويسد كه تبعه خارجه حق خريداري 
ــاع ايران خواهد بود، ثانياً به كلي حقوق  ــك در اين حدود ندارد. اولاً عمده اين ضرر متوجه اتب مل
ــباب تنفر عموم اهالي  تاريخي دولت عليه را در عتبات از ميان خواهد برد. در هر حال اين فقره اس

خاصه حجج اسلام شده است.»۲۱ 
ــفق سرخ داد و  ــت و به روزنامه ش آقاي خالصي زاده متن جوابيه خود را به زبان عربي نوش  
اين روزنامه پس از ترجمه، عين آن را بي كم و كاست ـ جز افزودن كلمه «خائن» به دنبال نام 

وثوق الدوله ـ كه آن هم با اعتراض آقاي خالصي زاده مواجه شد، درج كرد.

پاسخ به نامه سفير انگليس
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از مقالات وارده
در اطراف مراسلات سفارت انگليس 

به قلم آقاي آقا شيخ محمد خالصي
آقاي مدير!

در شماره ۱۲۲۵ جريده ايران يك مراسله به امضاء پرسي لورن كه گويا سفير دولت انگليس   
مقيم دربار ايران هستند خواندم كه به نظر بنده مباين واقع بود. از اين رو اجازه مي خواهم كه 

نظريات ناقدانه خود را در اطراف آن نگاشته و به وسيله آن نامه محترم نشر بدهم.
مراسله مزبوره پر بود از تناقض و خلط مبحث و تعجبي هم ندارد؛ براي اين كه اين سيره   
ــت و اين سيره در انگلستان براي اين معمول و متداول شده است كه سياستمداران  انگليسهاس
آنها بر اظهارات خود پاي بند حقايق و منطق نيستند و نقطه نظر سياست و حفظ منافع سياسي 

خود را بر هر چيزي ترجيح مي دهند.
در هر صورت مراسله سفارت انگليس از چند لحاظ مبني انتقاد بود:  

ــمت «فرزند دو نفر از مجتهدين» به  ــله اصراري دارد كه ما را به س ــنده اين مراس ۱ـ نويس  
ــان فقط اين بود كه حيثيت و اعتبار ما را كوچك كند.  ملت ايران معرفي و گويا نقطه نظر ايش
در دفتر سياست انگليسها نسبت به اسلام و مسلمين از اين سطور سياه خيلي ثبت شده است. 
آنها هميشه سعي كرده اند ما را تحقير كنند؛ از اين رو هميشه كوشش كرده اند كه براي مسلمين 
ــت. در  ــه و تطميع او براي خلافت يكي از اين قضاياس ــريف مك رئيس معين كنند. قضيه ش
بين النهرين هم خيلي كوشش كردند براي شيعه يك مرجع تقليدي درست كنند و براي اين كار 
سيدابوالقاسم طباطبايي را كه مشهور است به «علايه» معين نموده و رساله هاي او را به واسطه 
ــار مي دادند. وقتي كه ديدند در اين كار موفق  ــي خود در ميان مسلمين انتش حكومتهاي سياس
نشدند شيخ عبدالكريم زنجاني را براي اين كار معين كرده و به وسيله روزنامه عمران كه يكي 
ــود نوشتند كه بعد از مرحوم  ــوي اداره مي ش از اوراق مزدور آنها و در تحت نظر يك نفر عيس
آيت االله شيرازي فقط شيخ عبدالكريم زنجاني مرجع تقليد شيعه واقع مي باشد. و اين دو نفر از 
ــلاميت خارج شده و آلت پيشرفت سياست انگليس شده بودند؛ در مقابل افكار عامه  جاده اس

مسلمين غير سخريه و استهزاء هيچ موقعيتي و مقامي را احراز نكردند.
ــت انگليس را در امور ديني و رول هايي كه نسبت به دينيات  اگر بخواهيم مداخلات سياس  
ــود. تصور مي كنيم مداخلاتي  ــلمين بازي كرده اند شرح بدهيم مطلب خيلي طولاني مي ش مس
ــه مزبوره داخل نمودند و  ــه در جامع «الازهر» مصر نموده و تغييراتي كه در پروگرام مدرس ك
ــلامي نموده و آن را به مصرف تبليغات و جاسوسان  تصرفاتي كه در عتبات و موقوفه هاي اس



۱۲۲۱۲۳

خود رسانيده اند و قضاوت ظالمانه كه در فلسطين نموده و بيت المقدس را تسليم يهود نموده اند 
و سياستي را كه در موضوع اسلامبول اتخاذ كرده و عاطفه طمع يونانيها را براي تصرف مسجد 
ــهور آنها  ــا تحريك كرده اند؛ و علاوه، معتقدات رئيس الوزراء مش اياصوفيا و تبديل آن به كليس
گلادستون نسبت به كعبه و قرآن، تمام اينها براي نشان دادن موقعيت انگليس در مقابل اسلام و 

توضيح سياستي را كه دولت مشاراليها نسبت به مسلمين اتخاذ كرده است كافي باشد.
و مضحك اين است كه امروز وزيرمختار محترم شان مي خواهد درجات علمي را معين كرده   
ــبختانه ايرانيها رؤساي ديني خود را كاملاً  ــيعه را به ايرانيان معرفي كند. ولي خوش و علماء ش
شناخته و موقعيت هر يك را در حوزة اجتماع تشخيص داده و محتاج رأي وزيرمختار محترم 

انگلستان نيستند.
ــله متذكر مي شود كه اشاعه خبر تبعيد و تعقيب كردن از آن موجب  ــنده اين مراس ۲ـ نويس  

تكدير دوستي انگلستان و ملل اسلاميه است.
مطلعين به اوضاع سياست اين جمله را با يك لبخند مستهزانه تقابل كردند. سفير انگليس   
ــعي كردم آثار اين  ــلامي و مخصوصاً ايرانيان مي نمايد. من خيلي س ــتي با ملل اس دعوي دوس
دوستي را در صفحه گيتي پيدا كنم. يك مراجعه به ممالك اسلاميه نمودم، ديدم قسمت اعظم 
آنها در زير سلاسل عبوديت انگلستان ناله مي كنند. آيا اين است مفهوم دوستي؟ قسمت اعظم 
رجال مسلمين در نتيجه سياست انگليس يا كشته شده و يا آواره ممالك خارجه گشته اند. آيا اين 
است مفهوم دوستي انگلستان؟ معابد مسلمين را تحقير مي كنند و اوقاف آنها را صرف محاربه با 

مسلمانان مي نمايند. آيا در قاموس سياست انگلستان دوستي اين طور معني مي دهد؟
آيا از نقطه نظر دوستي با عالم اسلام است كه يونان را براي ضديت اسلام تحريك نموده و   

آنها را به ارتكاب آن همه فجايع وادار ساخته؟
آيا براي دوستي با عالم اسلام است كه اياصوفيا را مي خواهند به كليسا تبديل نمايند، يا اينكه   

مسلمين را از عودت به اسلامبول منع مي كنند؟
آيا دوستي با عالم اسلام آنها را به انعقاد معاهده «سوْر» كه يك ضربت سختي بود بر قلب   

اسلاميت وادار نمود؟ 
ــاراليه براي دوستي  آيا فريب دادن وثوق الدوله خائن۲۲ و عقد قرارداد منحوس ۱۹۱۹ با مش  

با اسلام بوده است؟
ــميتقو و ريختن خون هزارها افراد ايراني و ايجاد يك سلسله فجايع خونين  آيا تحريك س  
ــت؟ يا قضيه كشتار هولناك در خاك  ــتي دولت انگليس اس در صفحه آذربايجان مفهوم دوس

بختياري؟۲۳
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آيا دست انداختن به سواحل مراكش و مصر و قبرس و بعضي از جزاير بحر «اژه» و سواحل   
ــواحل جزير↕ العرب و بنادر خليج فارس و عراق عرب و هندوستان  ــين آفريقا و س مسلمان نش

بدبخت در اصطلاح سياست انگليس معني دوستي مي دهد؟
و آيا سبّ حضرت محمد(ص) در كتابي كه مبلغين انگليسي نشر داده و برخلاف حقيقت   

نام آن را «هدايه» گذاشته اند دوستي با عالم اسلام است؟
اگر اين است مفهوم دوستي در نظر انگلستان، مسلمانان به اين دوستي احتياجي ندارند.  

ــده بودند كه ما به تحريك مغرضين بر ضد حكومت عراق  ۳ـ جناب وزيرمختار مدعي ش  
مشغول كار بوده ايم اما ما صريحاً مي گوييم حكومت انگليسي بين النهرين مبغوض است و ما با 

تمام قوا كوشش مي كنيم تا خاك مقدس خود را از وجود آنها خالي نماييم.
اين يك حقي است كه حتي حيوانات از آن دفاع كرده و به اجنبي اجازه نمي دهند در لانه   
ــوند. و قرآن مقدس هم اين دستور را به ما داده است كه «لن يجعل االله  ــيانه آنها وارد ش و آش
ــلمين سبيلا. قاتلوهم يعذبهم االله بايديكم و ينصركم عليهم و يشف صدور  الكافرين علي المس

قوم مؤمنين.»
با وجود اين بواعث طبيعي و اين موجبات مذهبي و ديني، چگونه آقاي وزيرمختار محترم   
ــتان مي فرمايند ما با اغواء و تحريكات بعضي از مغرضين پاي به اين مرحله گذاشته ايم؛  انگلس

در صورتي كه غير از اوامر خدا و وجدان محركي نداشتيم.
ــد... گويا  ــتفاده كرده ان ــار مي فرمايند كه مغرضين از بي تجربگي ما اس ــاي وزيرمخت ۴ـ آق  
ــي را كه از وطن خود دفاع نمايد بي تجربه مي نامند! اجازه بدهيد كه ما هم  ــيها هر كس انگليس

انگلستان را در سياست بين المللي بي تجربه بگوييم:
ــده و تمام ملل را بر  آيا تجربه به دولت انگليس امر كرد كه وارد جنگ فجيع بين المللي ش  
ضد خود به هيجان آورد و سياست غدر و فريب را تعقيب نمايد؟ آيا انگليسها تصور مي كنند 
كه بتوانند تمام اين بلاد واسعه را به اسم مستعمره در زير طوق رقيت خود نگاهداري كنند و 

ناله هاي مظلوميت بشر بالاخره آنها را و سياست حريصانه آنها را در هم نخواهد شكست؟
گمان مي كنم انگليسها از كسي راضي نشوند مگر اين كه دين و ناموس و شرافت و وطن   
ــه خواهد بود. و  ــا واگذار كند، والا بي تجرب ــوق طبيعي خود را به آنه ــات و تمام حق و حيثي

خوشبختانه در عراق از اينگونه اشخاص پيدا نخواهند كرد.
ــافرت ما را از عراق براي  ــتند كه حق داشته به پدران ما لزوم مس ــها مدعي هس ۵ـ انگليس  
ــت.  حفظ انتظامات عراق ابلاغ نمايند؛ در صورتي كه انتظامات عراق متوقف بر خروج آنهاس
ــتند، آرامش و سكونت در آن صفحه امكان پذير نيست زيرا ساكنين  ــها در عراق هس تا انگليس
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بين النهرين نمي توانند خاك مقدس وطن خود را در زير پاي اجانب مشاهده كنند.
۶ـ جناب وزيرمختار مدعي است كه در خصوص مسافرت ما با پدران ما مذاكره كرده و با   

رضايت آنها حركت ما صورت گرفته است.
با وجودي كه خبر تبعيد ما در جرائد رسميه بين النهرين اشاعت يافته و هم اكنون هم نزد ما   
موجود است بيان اين حقيقت معكوس خيلي مرا متعجب ساخت: محمدحسين خان از جانب 
كاكس به ما ابلاغ كرد كه تا بيست و چهار ساعت بايد از بغداد خارج شويم والا با قوه قهريه 
ما را از عراق بيرون خواهند كرد. همچناني كه بسياري از رؤساي نهضت را فقط براي اين كه 

معاهده را تصديق نكرده اند نفي و تبعيد كردند. اين بود مقدمه مسافرت اجباري ما به ايران.
۷ـ جناب وزيرمختار ادعا كرده اند كه مأمورين انگليس از لحاظ حفظ احترام علماء اعلام به   

اين عمل مبادرت كردند! احترام علماء آن هم از طرف انگليس ها؟
ــت زيرا از وقتي كه انگليس ها قدم به خاك بين النهرين  اين يك دعوي خيلي مضحكي اس  

گذاشتند علما غير از تحقير و اهانت و ظلم و جور چيزي از آنها نديدند.
ــيخ باقر حيدر و سيدمحمد سعيد حبوبي در نتيجه قضيه شعيبه و فجايع انگليس بدرود  ش  
ــيدعلي داماد بعد از اين كه ديد قواي انگليس براي تصرف اماكن مقدسه آمده  حيات گفته؛ س
ــيرازي بعد از اين كه ديد اطفال  ــره كرده اند دار دنيا را وداع كرد؛ آيت االله ش ــف را محاص و نج
مسلمين با سرنيزه انگليسها قطعه قطعه شده اند بستري شده و به واسطه ورم كبد از دنيا رحلت 
كرد؛ مرحوم شريعت اصفهاني در نتيجه دستگيري فرزند و هجوم به خانه اش و فشارهايي كه 
از هر طرف انگليسها وارد آوردند يك روز بيشتر زندگي نكرد و پس از بيست و چهار ساعت 
ــيدمصطفي كاشاني و سيد عبدالرزاق «علو» پس از اختلال بين النهرين و  وفات كرد؛ مرحوم س

تضييقات انگليسها دنيا را بدرود كردند.
ــيرازي آقا ميرزا  ــبت به علماء اسلام از دستگيري آقاي آيت االله زاده ش ــها نس احترام انگليس  
محمدرضا به خوبي معلوم مي شود. انگليسها شبانه قواي نظامي به كربلا فرستاده و اعلان كردند 
ــرار مي باشد. آري اشرار را دستگير كردند ولي چه  ــتگير نمودن بعضي از اش كه غرض آنها دس
جور اشرار؟ يكي از اين اشرار آقا ميرزامحمدرضا آيت االله زاده بود، ديگر حاج ميرزا احمد، نجل 
ــاني بود. يكي ديگر آقا سيدمحمدعلي طباطبايي و از آن جمله هم خود  مرحوم آيت  االله خراس
بنده بودم كه با آقاي حاج ميرزا احمد از چنگ مأمورين انگليسي خود را نجات داده و گرفتار 

نشديم.
آن روز يك روز فجيعي بود. طياره هاي انگليسي در اطراف خانه آيت االله مشغول پرواز بوده   
و احياناً تا سطح بام نزديك مي شد. ضجه و شيون اهالي به فلك مي رسيد و انگليسها با حركات 
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ــانيت كربلا را  مبدل به يك ماتم كده پرضجه و ناله نموده  ــوم انس جلف و مخالف ادب و رس
ــيرازي نگاه مي كردم كه با يك  ــد و من در همان حال به قيافه مكدر و محزون آيت االله ش بودن
ــه اين حركات و اعمال ظالمانه نگاه مي كردند و خطوط پر حزن و ملالت در ناصيه  ــي ب اندوه

علمايي كه در آنجا حضور داشتند خوانده مي شد.
ــتند كه ماژور پولي آن  ــد از آن يك مكتوبي به ماژور پولي (حكومت كربلا) مرقوم داش بع  
ــتگير و در  ــوي انداخته بود و بلافاصله آقاي آقاميرزا محمدرضا را دس را پاره كرده و به يك س
ــته و به بصره فرستادند و در  ــت و پاي وي گذاش حبس حلّه انداخته و پس از آن زنجير به دس
محبس تاريك و مرطوب آنجا مخصوصاً آب مي پاشيدند كه نتوانند بنشينند و پس از آن ايشان 
ــوزان قرار داده بودند و در جزيره  ــتي كرده و جايشان را در زير آفتاب س ــوار كش را از آنجا س
«هنگام» بيست روز محبس ايشان يا در زير آفتاب سوزنده خليج [فارس] و يا انبار ذغال سنگ 
ــايد تا همين امروز هم گرفتار سرپنجه بي رحم  بوده كه اگر جد و جهد حكومت ايران نبود ش

آنها مي بودند.
ــيد محمدعلي بحرالعلوم تا مدتها جراحتهاي دست و پاي  ــيخ محمدجواد جزايري و س ش  
خود را كه از اثر زنجير و قيد انگليسها پيدا شده بود معالجه مي كردند و آثار آن تا هنوز هم در 

دست و پاي آنها موجود است.
اين است نمونه احتراماتي كه انگليسها از مقام روحاني اسلام دارند.   

ــها نسبت به علماء مسلمين از تبعيد سيد محمدعلي طباطبايي و سيد مهدي  احترام انگليس  
مولوي به هندوستان، از حبس آيت االله زاده خراساني در كوفه، از حبس سيدعيسي كمال الدين از 
بعد از تصرف بين النهرين تاكنون، و از حبس ميرزا محمدحسن پسر مرحوم شريعت اصفهاني و 
شيخ جواد صاحب جواهر و سيدمحمدرضا خافي و سيدحسين قزويني و سيدمحمد كشميري، 
ــتان و از تعقيب حاج سيد  ــول يزدي و شيخ جواد زنجاني به هندوس ــيد عبدالرس و از نفي س

ابوالقاسم كاشاني و حاج ميرزا احمد آيت االله زاده خراساني به خوبي معلوم مي شود.
ايرانيها همه اينها را مي دانند زيرا در مملكت خودشان انگليسها مرتكب اين فجايع شده اند.  

و همين ديروز بود كه ثق ↨ الاسلام را از همدان به هندوستان فرستادند.  
ــت كه بعضي اوراق مزدور را وادار  ــبت به علماء اين اس به نظر من بزرگ ترين توهين نس  
ــبت بدهند. علما متحير  ــرياتي بر ضد مذهب دهند و احياناً آن را به علماء نس مي كنند كه نش

مي شوند كه به چه وسيله آن را تكذيب نمايند.
حتي اخيراً آيت االله شيرازي مجبور شده و به محمدحسين خان منشي كوكس گفت كه اگر   

چيزي نشر بدهند به جميع وسائل ممكنه آن را تكذيب خواهند كرد.
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ــت كه پدران ما از مأمور انگليسي عراق تشكر كرده اند. در  ۸ـ جناب وزيرمختار مدعي اس  
صورتي كه تمام علماء و تمام اهالي بين النهرين از انگليس و سياست او متنفر هستند.

آيا چگونه ممكن مي شود يك پدري از دشمن خود براي اين كه پسرش را تبعيد كرده است   
تشكر كند؟

ــفير مدعي است كه پدر، ما را به مسافرت امر كرد. در صورتي كه حقيقت واقعه اين  ۹ـ س  
ــت كه ما مخير بوديم به مسافرت يا گرفتاري؛ و ما ترجيح مي داديم گرفتاري را براي اينكه  اس
ــد. پدران ما هم ما را مختار كردند ولي راضي نبودند كه  ــدت هيجان افكار عامه مي ش باعث ش

براي خاطر ما خون ريزي در عراق روي دهد.
۱۰ـ وزيرمختار مدعي شده است كه پدران ما از آنها خواهش كردند كه وسيله مسافرت ما   

را فراهم كنند و آنها نيز اين خواهش را انجام دادند.
كساني كه ما را بشناسند و حالت روحيه علماء آنجا را بدانند و مناعت مقام روحاني اسلامي   
را تشخيص داده باشند مي دانند كه اين هم يكي از آن افتراها و دروغهايي است كه در سياست 
ــريفه «وليجدوا فيكم غلظ ↨» حرام  ــود، زيرا علماء اعلام مطابق آيه ش انگليس زياد ديده مي ش
ــت از آنها  ــها صحبت كنند؛ ديگر چگونه ممكن اس مي دانند به طور نرمي و ملايمت با انگليس

خواهش كنند؟
آقاي وزيرمختار بدانند كه در مقابل كليه فجايعي كه انگليسها در عراق مرتكب شدند، مثلاً   
ــه دار زدند، علما را تبعيد كردند  ــاعت چهارده نفر جوان آزادي  خواه را در نجف ب ــك س در ي
ــهامت ديگر را در تمام نواحي عراق به دار آويختند  و آنها را زنجير نمودند، صدها جوان با ش
و بيش از بيست هزار نفر در اثناء نهضت كشتند، در ناصريه نزديك مسيب زنها را سر بريدند، 
طياره هاي آنها بمب به مسجد كوفه ريخته و صدها نفوس ناسك و متورع را كشته، خانه ها را 
ــراب كرده و با ديناميت خانه هاي علما را در نجف و كربلا ويران كردند، نجف را محاصره  خ
كرده، متراليوز و توپها را به آن شهر مقدس بسته، ساحت حضرت را شكسته و صدها مردمان 
ــنگي كشتند، معذالك شنيده نشد كه يك نفر از علما كوچكترين و حقيرترين  بي گناه را از تش

خواهشي از آنها بنمايد.
مضحك اين است كه مي نويسد مأمور انگليسي هم خواهش آقايان را اجابت نمود. آقايان   

چه خواهشي كردند و آنها چه چيز را اجابت كردند؟
ما كاري نداشتيم كه انگليسها انجام بدهند. با پاي خود به كار راه آهن آمده و بليت خريده   
و سوار شده از خاك بين النهرين خارج شديم. آيا مساعدتي كه انگليسها در اين قضيه سهل و 

ساده از ما نموده اند چه بوده است؟
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۱۱ـ بعد از اين كه آقاي وزيرمختار در ذكر موجبات تبعيد ما مطلب را خيلي زير و رو كرده   
و عذرهايي براي آن تراشيده است و حق را در اين قضيه به مأمور انگليس مي دهد مي نويسد 
كه اصلاً تبعيدي در بين نبوده است. اگر تبعيدي در بين نبوده است پس در چه موضوعي ايشان 

حق را به مأمور انگليسي مي  دهند؟
خلاصه ما از ابتداي ورود انگليس به خاك بين النهرين با بقاء سلطه انگليس و حكومت آنها   
مخالف بوده و هستيم و هر پيش آمد ناگواري را براي پيشرفت اين مقصد مقدس با قيافه بشاش 

و پيشاني گشاده استقبال مي كنيم و هميشه اين مسلك مقدس را تعقيب خواهيم كرد.
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معلوم شد كه مترجم اين كلمه را از خود زياد كرده بود و اتفاقاً يك خبط به جايي بود و به جا هم استعمال شده بود. 
ما گمان نمي كنيم اطلاق اين لفظ نسبت به آقاي وثوق الدوله كه هنوز هم سياست غلط او افق كشور ما را تيره كرده 
است، برخلاف حقيقت بوده باشد. آيا به عقيده آقاي خالصي زاده صد و سي هزار ليره از انگليسها گرفتن و معاهده 
مشئومه ۱۹۱۹ را منعقد كردن و بعد از آن براي اجراء آن خوش رقصي كردن و برخلاف مقررات مشروطيت، قبل از 
تصويب مجلس آن را به موقع اجرا گذاشتن و براي اجراء آن احرار را به محبسهاي تاريك انداختن و آواره بيابانها كردن 
خيانت نيست؟ و اگر به يك خائن بگويند خائن، خلاف نزاكت است يا خلاف حقيقت؟ و آيا در مسائل اجتماعي و 
در مواقعي كه افتخارات و استقلال يك مملكتي ملعبه اهواء فرومايه مي شود بايد حفظ نزاكت كرد؟ آيا آن كساني كه 
مستحق اين اسم «خائن» هستند براي مملكت خود از وثوق الدوله خطرناكتر بودند؟ ما ابداً منتظر نبوديم آقاي آقا شيخ 
محمد خالصي كه داراي فكر روشن و مطلع به نواميس اجتماعي هستند دربارة شخصي مانند وثوق الدوله قائل به نزاكت 
شوند و از اين بابت خيلي متأسفيم. و علاوه خود آقاي خالصي به ما اجازه تصرف داده بود و اتفاقاً غير از اضافه كلمه 
مزبوره در ترجمه مقاله ايشان هيچ گونه تصرفي روي نداده بود. و ما اميدواريم به زودي به نشر يك كتاب سودمندي كه 
اثر خامه يكي از مطلعين و فضلاء تهران است و در سيئات اعمال وثوق الدوله و مضار قرارداد است موفق شويم. آقاي 

خالصي زاده بدانند كه اين كلمه چندان بي مورد نبوده است.» (همان، صص ۳ و ۴).
۲۳- غروب روز هفتم مرداد ۱۳۰۱ نيروهاي اعزامي دولت به خوزستان در كاروانسراي شليل مورد تهاجم نيروهاي مسلح 
بختياري قرار گرفتند. اين درگيري تا يك روز بعد ادامه پيدا مي كند. (اسناد مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، 
پ ۵، ص ۳۳)؛ حمله ناگهاني بختياريها به قواي نظامي حدود هشتاد كشته به جا مي گذارد (اسناد مؤسسه مطالعات و 
پژوهشهاي سياسي، پ ۵، ص ۲۷))؛ و زماني كه اين خبر پخش مي شود، از آنجا كه همگامي خوانين بختياري با دولت 
انگليس براي ناظران آن زمان امري مسلم مي نمود، كشتار نظاميان را به حساب انتقامي مي گذارند كه انگليس از ايران 
گرفت. اين انتقام از آن رو بود كه نماينده سياسي انگلستان نه تنها علاقه اي به اعزام نيروي نظامي بومي به خوزستان 
نداشت، بلكه براي جلوگيري از اين امر با قوام السلطنه، رئيس الوزراء ملاقات كرده و او را از اين تصميم برحذر داشته 
بود. خوزستان حوزه نفوذ انگليس بود و هر تصميمي دربارة اين منطقه بدون موافقت آن دولت ممكن نمي نمود. 
روز ۱۲ مرداد خبركشتار به تهران مي رسد. رضاخان وزير جنگ تصميم مي گيرد عليه خوانين بختياري اقدام كند، اما 
برخي منابع مي نويسند سيصد هزار تومان از خوانين بختياري مي گيرد و از اين تصميم منصرف مي شود. (يكرنگيان، 
اميرحسين، سيري در تاريخ ارتش ايران از آغاز تا پايان شهريور ۱۳۲۰، تهران، خجسته، ۱۳۸۴، ص ۳۵۳) چند روز بعد 
روزنامه شفق سرخ با چاپ مطلبي آشكارا به وجود دست پنهان انگليس در كشتار نظاميان اشاره مي كند. مقالة شفق 
سرخ بدان جا ختم شد كه اين اقدام انگلستان انتقامي در امتداد سقوط كابينه وثوق الدوله، سقوط كابينه سيدضياء، از بين 
رفتن بقاي ارميتاژ اسميت در ماليه، كلنل اسمايس در نظام، انحلال پليس جنوب و مشاركت ندادن انگلستان در امتياز 

نفت شمال عنوان گرديد. (روزنامه شفق سرخ، شم  ۶۷، ص ۲).
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